
            

 

73 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

11 
ارة 

 شم
،

1، 
هار

ب
 

139
8

ي: 
 پياپ

ماره
، ش

22 

بررسي شاخصه هاي بصري در آثار كمال الدين بهزاد مطالعه موردي: 
 1اثر (سماع درويشان)

 15/03/1396 تاريخ دريافت: 2ربابه غزالي
 10/04/1397 تاريخ تصويب: 

 چكيده
اند كه در آن واحد هـم حسـي و    ي آفريدهيخود هنرها ههاي متمادي، با ذوق مهذب و پالودهنرمندان ايراني در دوره

هاي مجهولي وجود دارد كه تحليل و تفسـير  الدين بهزاد، لايهاثر كمال »سماع درويشان«در نگاره  .عنوي استهم م
هاي پنهان و مجهول، هدف اين پژوهش است. فرض بر اين است كه با ديـدگاه مبـاني هنرهـاي تجسـمي و     اين لايه

در نگاره سماع درويشـان، رابطـه معنـاداري     بندي و رنگتوانيم بين مفاهيم فرم، مضمون، تركيبطراحي لباس، مي
كـار گرفتـه در اثـر مـورد      هاي بهگويي به اين سؤالات است كه: آيا عناصر و المان بيابيم. پژوهش حاضر در پي پاسخ

-نظر، در جهت منظور و مقصد خاصي بوده است؟ نقاشان هنرمند مسلمان در معرفي انديشه خـود، از چـه تكنيـك   
اي، هاي اسـنادي و كتابخانـه  تحليلي است و با استفاده از داده -ند؟ روش اين پژوهش، توصيفي اهايي استفاده كرده

-هاي بصري فرم، تركيبدرويشان بهزاد و تحليل شاخصه سماع در هانگاره پوشش و پيكره انجام شده است. بررسي
هاي بلندتر ي گشاد و بلند با آستينهابندي، رنگ، نور و تاريكي نشان داد كه در طراحي لباس درويشان، نماد لباس

هـاي رهـا    دارد و شال پذيريو ولايت سرسپردگي و حالت الهي محبوب والاي مقام برابر در احترام از از اندازه، نشان
در دور گردن و حتي رهاشده در متن نگاره، هركدام حاوي مضامين خاصي هستند. ارائه حالات انساني و روحاني در 

 راستا با نمادگرايي نوآورانه جهت القاي حسي به مخاطب صورت گرفته است.ها، همسيم لباسبندي و ترتركيب
 

  الدين بهزاد، لباس، سماع درويشان، رنگمكتب هرات، كمال واژگان كليدي:

                                                           
1.DOI: 10.22051/jjh.2018.15875.1253 

 r.ghazali@alzahra.ac.ir نويسنده مسئول.  مربي گروه طراحي پارچه و لباس دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ايران، .2
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 مقدمه -1
هنرهاي مبتني بر معرفت است كـه  نگارگري، از جمله 

به بيان ديگـر، ايـن هنـر نسـبت     روحاني دارد.  يسرشت
خويش و عالم و آدم و مبدأ عالم و آدم را متصـور  ميان 
يكــي از  ،تصــاوير موجــود در نســخ خطــيســازد. مــي

 .هنــر و فرهنــگ ايــران اســت ،بــارزترين تجليــات ذوق
چيـزي از سـاير    ،اهميت اين نسخ خطـي و تصـاوير آن  

اكنـون در تمـام    هـايي  هنرهاي ايراني كم ندارد؛ نگـاره 
 طلايـي  مثابه به هاي خصوصي هاي دنيا و مجموعه موزه
هـاي   نگـاره يكـي از ايـن   د. نشـو  بها نگهداري مـي  گران
اسـت.   الـدين بهـزاد  اثر كمال» سماع درويشان«، ايراني

اي اسـت   هاي پيچيده ها و ويژگي داراي ظرافتاين اثر، 
 يكـي از ملزومـات   ،هـا آن هكه شناخت و تحقيق دربـار 

 .ستا روزگار ما
 850 – 807(مكتب هرات در زمان زمامداري شـاهرخ  

 هدر دور مكتـب گـذاري شـد. ايـن     پايه ،در هراته.ق.) 
 در پـي امـا   كرد؛پيشرفت زيادي  ،سلطان حسين بايقرا

از  د.ش ـمتوقـف   پيشـرفتش  ه.ق.) 912( ها ازبك هحمل
ــي    ــرات م ــب ه ــان مكت ــهورترين نقاش ــه   مش ــوان ب ت

شاهزاده بايسـنقر ميـرزا و    اشاره كرد. الدين بهزاد كمال
شـاهزادگان مشـهور دربـار تيموريـان،      ،پدرش شـاهرخ 

يكـي از   ،مورخـان  مشوقان بزرگ مكتب هـرات بودنـد.  
قر در هرات را، شـكوفايي حيـات   دلايل ماندگاري بايسن

توانسـت   مـي  وي كـه  ؛داننـد  فرهنگي در آن شـهر مـي  
علايــق سرشــار هنــري و فكــري خــود را در آن شــهر  

از نبـرد   ،كـه بايسـنقر   پـس از آن . خوبي تعقيب كنـد  به
بازگشت و مولانـا  ه.ق.  823پيروزمندانه با تركمانان در 

سـتاد  ا-ب به جعفر بايسنقريملقّ ،بعدها-جعفر تبريزي
مسلمّ خط نستعليق و ساير استادان فن را از تبريـز بـه   
همراه آورد، هرات تبديل بـه مركـز هنـر خوشنويسـي     

ايــن توجــه و اهتمــام، باعــث شــكوفايي و رشــد   شــد.
الـدين بهـزاد شد(دانشـنامه    هنرمنداني از جمله كمـال 

). بــازخواني و شــناخت  193: 1362جهــان اســلام،  
ي در آثـار ايـن دوره و   تر نحوه كار و تكنيك هنـر  بيش

گشـاي هنرمنـداني باشـد كـه      تواند راه اين هنرمند، مي
اي اعتلاي هنر شرقي و هنر ايراني، يكي از اهداف حرفه

 ها است.آن
 هاي پژوهش   پرسش -1-1

در پژوهش حاضـر، سـعي بـراين اسـت تـا اثـر سـماع        
هـاي بصـري تبيـين    درويشان بهزاد، از منظر شاخصـه 

 اين پژوهش، عبارتند از:هاي اصلي  شود. پرسش
كـار رفتـه در نگـاره     هاي بـه آيا عناصر و المان -1-1-1

سماع درويشان، در جهت منظور و مقصد خاصي بـوده  

 است؟ 
نقاشان هنرمنـد مسـلمان در معرفـي انديشـه     -2-1-1

 كردند؟  هايي استفاده ميخود از چه تكنيك
 پيشينه پژوهش -2-1

اسايي آثار هنري هاي بسياري درمورد شنتاكنون تلاش
 در در دوره صفوي انجام شده است؛ از جمله خوانـدمير 

 و »هنــر گلســتان« در احمــد قاضــي ،»الســيرحبيــب«
 مكتوبـات  با ،»عباسي آرايعالم تاريخ« در اسكندربيك

 انـد. از هـاي ايـن دوره پرداختـه   به بيان ويژگي خويش
 در نثـر  و شـعر  از موجـود اعـم   ادبي منابع سوي ديگر،

 خلـق  در هنرمنـدان  الهـام  سرچشمه نظر، مورد دوران
 عرفـاني  مضـامين  از مشـحون  بود؛ آثـاري كـه   آثارشان
 آثارشان و تاريخي شواهد از كه چنان هنرمندان .بودند
 از و كردنـد مـي  شـركت  صوفيه هايدر حلقه آيد،برمي
 دربارييان نيـز  حمايت شدند.مي مندبهره عرفاني عقايد

 تـا  تأثيرپذيري اين. كردمي يبترغ را هاآن امر، در اين
 »زليخـا  يوسـف و « نگاره بهزاد، وقتي كه است اياندازه

 اخلاقـي  توصيف وراي كرد،مي مصور را سعدي بوستان
 تحـت  و نقشبنديه هاي فرقهانديشه به توجه با سعدي،

 امـر  بـه  اشـعارش،  و عبـدالرحمن جـامي   تفكرات تأثير
 و شـاگردان  در مورد مسأله، اين و پرداخت تصويرگري
 بهـاري  اسـت. عبـاداالله   مشهود نيز وي معاصر همراهان
 يـا  هـا چهره«عناوين  ذيل را بهزاد نقاشي آثار مجموعه

ــدادهاي ــده و واقعــي روي ــايي«، »زن ــايبازنم ــايع ه  وق
 بـا  آن آميخـتن  و معاصـران  گـزارش  براسـاس  تاريخي
-نگـاره «و  »هاكتاب به مربوط تصاوير«،» پردازيخيال
اسـت   كرده توزيع و تقسيم »ادبي متن از مستقل هاي

در جستجوها اين مدل بـازخواني   ). 47: 1383(بهاري،
هـاي  مشاهده نشد؛ مدلي كـه صـرفاً از جنبـه شاخصـه    

ها به موضـوع پرداختـه باشـد و    بصري و طراحي لباس
شناسي به ايـن مسـأله   تر از جنبه عرفاني و زيبايي بيش

شـده   هـاي انجـام  پرداخته شـده اسـت. طبـق بررسـي    
هـاي زيـر، بـه اثـر سـماع       مشخص شـد كـه بـازخواني   

هـاي رنـگ، مـديريت هنـري و     درويشان تنها از جنبـه 
 لبـاس  نوع« -1اند: عرفان اسلامي، نگاهي جزئي داشته

ــان در رنــگ نمادهــاي و  نوشــته مــريم» اســلامي عرف
 ابعـاد  بررسـي « -2)؛ 1490سرخه و همكـاران(  مونسي
 السـادات ز اشـرف ا »بهـزاد  الـدين كمال هنري مديريت
مفهـوم و جايگـاه   « -3)؛ 1384لـر و همكـاران(  موسوي

» الدين بهـزاد هاي استاد كمالفضا در سه نگاره از نگاره
 ). 1391نوشته مهروش كاظمي و همكاران (

هـاي بصـري در   اين پژوهش با عنوان بررسـي شاخصـه  
الـدين بهـزاد مطالعـه مـوردي: اثـر (سـماع       آثار كمـال 
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ي ايـن اثـر از جنبـه مبـاني هنـر      درويشان)، بـه بررس ـ 

پـردازد. بـا توجـه بـه ايـن       تجسمي و طراحي لباس مي
رويكرد، بايد اذعان كرد كه اين پژوهش، داراي نـوآوري  

 است.
هـاي  بررسي شاخصه با كه: است اين نيز موجود فرضيه
الدين بهزاد با روش مطالعـه  در يكي از آثار كمال بصري

قراردادهـا و   بـه تـوان  مـي  موردي (سـماع درويشـان)،  
هاي اثرگذار در بيـان مفـاهيم و احسـاس ايـن     شاخصه

 هنرمند دست پيدا كرد.

 مباني نظري پژوهش -2
 مكتب هرات -1-2

است » مكتب هرات«  نقاشي ايرانيهاي  يكي از سبك
در  شاهرخو در زمان زمامداري  دور تيموريانكه در 
سلطان گذاري شد. اين سبك در دوره  ، پايههرات

 1507پيشرفت زيادي كرد؛ اما در سال  حسين بايقرا
شد. مكتب  پيشرفتش متوقف  ها ازبكبا حمله  ميلادي

هاي مهم  »مكتب پيش«هرات را همچنين يكي از 
دانند (جواني و  مي مكتب اصفهانو  مكتب تبريز

 درستي به را هرات مكتب ). نگارگران،8: 1385هراتي، 
 شاهرخ با كه اول، نسل اند:تقسيم كرده نسل دو به

 سلطان دوران در كه دوم، نسل و بودند معاصر تيموري
 نام به شاهكاري با اول، نسل زيستند.حسين بايقرا مي

نگارگري، تبديل به نقطه  تاريخ در بايسنقري شاهنامه
 معاصران و بهزاد درخشش با دوم، سلن و شدند عطفي

 اعتلاي در و مؤثر او همراه بود. يكي از عوامل مهم
 تحت سازماني آمدن وجود به دوران، اين نگارگري
 و وظيفه كتابت كه بود »سلطنتي كتابخانه«عنوان 

 و سازمان داشت. اين عهده بر را كتب تصويرسازي
 تيموري رهدو از بعد كه بود تأثيرگذار چنان آن ساختار،

 شاهكارهاي صفوي، در دوره و كرد پيدا ادامه نيز
). 14: 1390آمد(جاويدي، وجود به آن، در بسياري

مورخان يكي از دلايل ماندگاري بايسنقر را در هرات، 
دانند. بايسنقر  شكوفايي حيات فرهنگي در آن شهر مي

توانست علايق سرشار هنري و فكري خود  جا، مي در آن
شاهرخ و بايسنقر به هنر،  عقيب كند. توجهخوبي ت را به

بسياري از هنرمندان را از اقصي نقاط ايران به هرات 
كشاند و سبب شد كه مراكز مهم پيشين، اهميت و 

تر قرار اي نازل اعتبار خود را از دست بدهند و در مرتبه
 هايويژگي ). يكي از195: 1383بگيرند(حدادعادل، 

 استقرار اسلام، پس از هايسده در ايران نقاشي اصلي
 مضامين از نقاش .است فارسي ادبيات با پيوستگي آن

 هايصحنه اشخاص و گيرد،مي مايه ادبي متنوع

 به را يا نويسنده شاعر سخن و نماياندمي را هاداستان
 و ادبيات فارسي. بخشدمي تجسم رنگ، و خط زبان
 ذاتي خوانيهم و دروني همواره، پيوند ايراني هنر

براساس  دو هر مسلمان، سخنور و هنرور زيرا اند؛داشته
-مي آفرينش به دست مشابه ذهنيتي و يگانه بينشي

 بين پيوند و مختلف هايرشته شناخت شكبي. اندزده
 طلبد.مي را ايگسترده پژوهش ايراني، نقاشي شعر و

 آفرينش هنري، شكل دو اين كه كرد تصريح توانمي
 شناسي نيززيبايي ازلحاظ بلكه ي؛بينش لحاظ از فقط نه
شعر  در خيال صور. دارند تنگاتنگ ارتباطي يكديگر با

 توانمي يعني اند؛منطبق هم بر ايراني و نقاشي فارسي
 كه -عرفاني را  هايهمان توصيف نظير نقاشان، كار در

-مي ارائه انسان اشياء و طبيعت، عناصر از سخنوران
 ).96: 1387ثي، (زريني و مرا نشان جست -دهند

 الدين بهزاد هنرمند ايراني كمال -2-2
 بر صفوي اول اسماعيل شاه استيلاي از بعد بهزاد،

 سلطنتي كتابخانه رياست به ه.ق.، 928 سال از ازبكان،
 از كار او، دسترس در اطلاعات اساس. شد منصوب

 از اي نسخه كه در او، اصيل امضاي با تصاويري است
 ملي كتابخانه در اينك، و هشد نقش سعدي بوستان
 هنر عنوان به نمايشگاهي. شود مي نگهداري قاهره
سال  در-بهزاد  الدينكمال دسترس قابل آثار از ايراني
 توجه اين نمايشگاه، نتايج. شد پا بر لندن در -م.1931

 ايراني نگارگري آثار به گرانتحليل و منتقدين
 خصوص اين هنرمند برجسته را در پي داشت به

   ).14: 1390(جاويدي، 
 نظام دوره، آن بر حاكم آموزشي نظام اساس بر

 كه گرفت نتيجه توان مي ،)شاگردي - استاد( آموزشي
 مديريتي شيوه بهزاد، الدينكمال نظام، آن شده تربيت

لر،  موسوي(است  كرده مي اعمال را رهبري نوع از
 احساس از ناشي بهزاد، كارهاي . اصولاً)87: 1384

 شده موفق و داشته زندگي از هنرمند كه است ميقيع
 ها چهره حالات بكشد. تصوير وجه، به بهترين به را ها آن
 تصوير كالبدشناسي علم مبناي بر گوناگون هاي اندام و

 كيفيت كه است اين دارد، اهميت آنچه اما نشده است؛
 خاص اي گونه به گوناگون، حالات در افراد رواني

 موضوعات به توجه با هنرمند، و تشده اس نمايانده
 در كه آفريده را مستقل جهاني خود، پيرامون واقعي
 ها كوه و چنين درختان هم هايشانمردمان و لباس آن،
 .دارند پيوند جهان، نقاشي با همان اجزاي ساير و

 از يكي. داشت را خود هاي خاصويژگي هرات، سبك
 احتمالا،ً كه بود دور شرق عناصر وجود ها، اين ويژگي
 چين و ايران ميان سفير مبادله ناشي از



       

 

76 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

11 
ارة 

 شم
،

 ربها ،1
139

8
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
22 

). با اين اوصاف، در سال 197: 1383بود(حدادعادل، 
ه از انديشايي ه بخش ،بهزاد الدين  كمالهـ. ق.،  895

تصوير  رساختا را در» هنقشبندي«  فرقهآداب  و صوفيانه
: 367(گوهرين، است كشيدهبه تصوير  ،نمادين يبا بيان
به معناي  ،صفت مركب فاعلي »نقشبند« هواژ). 161
 فرقهام و نگارگر است. ر، نقاش، رسبندنده، مصو نقش

ند. اين فرقه در نقشبنديه اهل تسنن و حنفي بود
به نام نيز پس از آن  و »خواجگان«فرقه  نام هبتاريخ، 
 بازيل). 12موسوم شدند(همان:  »احراريه«  فرقه
هاي سبك هراتي، اهميت  در بررسي ويژگي ،گري

دهد كه با  خاصي به تأثير متقابل تصاوير بر يكديگر مي
كند  خاطرنشان مي او اند دار جان گرفته اشارات معني

كه اين سرزندگي و تحرك، كاملاً مغاير با خشكي و 
 جلايري مكتب هاي در نگارگري ها روحي چهره بي

گرفتن افق در نزديك  قرار ها با چنين، صحنه هم است.
هاي  اند. زمينه تري يافته بالايي، عمق بيش هلب

 پركاربردهاي  رنگاز اي متمايل به آبي و سبز،  فيروزه
 ).100: 1383(گري،  ها هستند در اين نگارگري

 هاي پژوهشيافته -3
 پيكره انسان در اثر سماع درويشان-1-3

 به گيچگون در بهزاد الدينكمال از دستاوردهاي
با عنوان  ايراني نقاشي در پيكره آدمي تصويركشيدن

 اين. است شده تعبير» نظيربي« بلكه ،»نظيركم«
 بازنمايي به بهزاد ويژه نگاه مرهون همه، از بيش مساله
-بهره و زندگي واقعي محيط در انسان كنش و رفتار
 گرايانه وي است؛ ظاهراًواقع مضامين از تلويحي گيري

 در .است نداشته سابقه ايراني نقاشي در ين،ا از پيش تا
 براساس هاتناسب رعايت انساني، بررسي فيگورهاي

 فيگور سر گيرياندازه واحد براساس بدن، هاينسبت
 موضوعاتي در نكته . اين)1تصوير(است گرفته انجام
 كه-عاميانه  هاييصحنه يا كار درحال كارگران مانند
 روزمره مسائل و مرسو و آداب معيشت، نوع بيانگر

. است مشاهده قابل وضوح به -بوده جامعه زندگي مردم
 را نقاشي از منظر اين به پرداختن پيشين نقاشان شايد
 آثار در گراييواقع اما باشند؛ كرده تلقي اهميت، كم

 است زندگي به او عميق احساس از نشان بهزاد،
 صرفاً هاپيكره بهزاد، آثار . در)9-8: 1345 تجويدي،(

 مستقل شخصيتي هريك، بلكه ندارند؛ انساني ظاهر
 فرق يكديگر با طور آشكار به هاآن چهره و انديافته
 با را هاانسان بهزاد گويي )80: 1381 بلوم، و بلر(دارد
 كشيده به تصوير روزگار آن واقعي الگوهاي به توجه
 با ، اين اعتقاد،) 75:  1381 كن باي،(است

 ايراني نگاريچهره سبك مبدع را او كه هايي ديدگاه
 او مهارت ديگر، نكته. رسدمي نظر به دانند، مطابقمي
. است تصوير هر اجزاي و عناصر ميان تناسبات ارائه در

 كه- منصبي و نقش هر با او، درآثار هاپيكره تمام
). 96: 1382 اشرفي،(شوندتصوير مي برابر -باشند

در  هاهپيكر مناسب چيدمان بهزاد، به چنين هم
 هاي پيكره منظور، بدين و توجه داشته بندي تركيب

است  نشانده محوري مدور، بر معمولاً انساني را
 عناصر پويايي به فضاسازي، از . اين نوع)2تصوير(

 عنصر او است. كرده شايان توجهي كمك تصوير
 انسان نمايش در خدمت مطلق طور نيز به را معماري
 پيرامون، محيط و انسان از متناسب وجهي و قرار داده

 بهزاد، پر پيكره آثار ). در95است (همان:  داده ارائه
 كه اين يا پيدا كنند تداخل هم، در كه آنبي چيز همه
 تصوير خود جاي در آيند، نظر به شلوغ
 داده احتمال ). اين109-98: 1380اند(سودآور،  شده
 شناسي و تناسباتزيبايي قواعد از بهزاد، كه شده
). 317: 1383 است(ويس، بوده مطلع غرب در يطلاي
 نيست كه ترديدي نادرست، يا باشد درست احتمال اين

نگارگري  اصول به هيچ وجه، بهزاد، ابتكارات و ابداعات
 مطابق همين نيز انسان و تصوير نكرده نقض را ايراني
 بروز يافته و ظهور مجال وي، آثار در چارچوب و قاعده
انسان و  نماييواقع كه، است لتع همين به شايد است.
از ساير  بيش بهزاد، هايپيكره موضوع هايش درلباس
 آيد.مي به چشم اشكال

  

 
 طول سر هر بر اساس هاپيكره تناسبات گيرياندازه شاخص -1تصوير

 ).92: 1395پيكره(شهكلاهي و ميرزا ابوالقاسمي، 
 
 نها در اثر سماع درويشاهاي نگارهطراحي لباس -2-3

رسد قطعات لباس، از مدل در اين اثر، به نظر مي
كند؛  قطعات پوشاك مردان در دوره صفوي، تبعيت مي

 آن، مركزي قسمت در كه سر، دور به پيچيده دستاري
آبي، قرار دارد.  يا قرمز هايرنگ به كوچكي گرد كلاه
 و زانو تا زيرپوش صورت به پيراهن يك از دوره، اين در
 قباي. كردند مي استفاده قبا، دو يا يك از آن، روي در

 با و دارطرح هاي پارچه از مختلف هايرنگ به زير،
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 بلنداي و و راسته باز جلو و كوتاه گاهي و بلند آستين

 باريك كمربندي آن، روي بر و بوده است پا، مچ تا آن
 دو كار، هنگام در شد، كه بسته مي اي پارچه شالي يا و

 يقه. دادند مي قرار خود كمربند درون را قبا پاييني لبه
 اريب دار،لبه همچون مختلفي هاي صورت به قبا، اين
 پشت به كنار در بند چند توسط كه راست، بغل زير به

 بالا در دكمه يك فقط يا ساده هفت يقه خورد؛ مي گره
 و گرد شكل به يا و خورده مي دكمه كمر تا يا و داشته

 بوده داردينكبن سينه جلوي در كه كوچك هفت يا
 . است

صفوي، شلوارِ افراد داراي موقعيت خاص، بلند  در دوره
 و راسته ساده صورت به وگشاد بوده و در مردم عادي،

 گرفته مي قرار آن داخل قبا، گاهي و بوده پا مچ تا تنگ
 شده است. مي پوشيده قبا، زير در نيز گاهي و

 هايي پيچمچ از جوراب جاي به گاهي، نيز روستاييان
 -بوده چرم و پشمي پارچه از كه-كردند  مي استفاده

 كرده مي محافظت را پايشان و بسته مي را پا قوزك كه
 ).419: 1384است (غيبي، 

 هاسيلوئت يا نماي ظاهري لباس -1-2-3
ها و گاهي رهاتر  ها با آزادي مناسب با بدن نگارهلباس 

 اند. از حد معمول، تصوير شده
 هارنگ لباس-2-2-3

هاي سرد و گرم، هستند. استفاده از رنگ متنوع هارنگ
ها مطرح شده  بندي لباس طور مناسب در تركيب به

ها كه در بخش رنگ لباس است و تفسير نمادين رنگ
 .شودمي پرداخته آن به صوفيان

 طرح لباس صوفيان -3-2-3
 آدمبني يا: «گويد مي هاانسان همه به خطاب خداوند

 لباس و ريشاً و سوءآتكم يواري لباساً كمعلي انزلنا قد
 »يذكرون لعلهم االله آيات من ذلك خير ذلك التقوي

 شما براي راستي به آدم، فرزندان اي« .)26اعراف: (
 و پوشاند مي را شما هاي زشتي كه فرستاديم فرو لباسي
لباس  .»است بهتر پرهيزگاري لباس اما شماست؛ زينت

خداوند براي انسان  خيري است كه ،به تعبير قرآن
خويش را از گرما و سرما  ،آن ه وسيلهتا ب ؛دكرمقرر 

اين خير  ،بپوشاند و هم ستر عورت نمايد. گذشت زمان
 گرفتنبا در نظر و ها  آسماني را با آداب و سنن ملت

 كرده است.م وأت ،اوضاع جغرافيايي محيط آدمي
صورت  هاي مختلف به به شكل ،هاي گوناگون پارچه
اگر از عموميتي  ،حتي نوع دوخت آن ؛آمد در ميلباس 

كننده تأمين ،كه ستر عورت كند و در گرما و سرما-
در خيلي موارد رنگ و  ،دار بودربرخو -نياز انسان باشد

 ،به مناسبت مناصب اجتماعي ،جنس و دوخت آن

 چنان لباس پوشيدن در صوفيان، . آدابكرد تغيير مي
يك  بر و پوشيدندمي سفيد پيراهني هميشه كه بود

 نيك او بر پوشد، هرچه كردند. صوفيمي بسنده لباس،
 نكند تكلف لباس در و بيفزايد و ابهتش جلال بر و باشد

 بهتر نو، از كهنه ننمايد. لباس اختيار را خاص لباسي و
 درطهارت نمايد؛ پيوسته احتراز لباس در تكثير از و آيد
). 105: 1383باشد(گوهرين،  مكلّف بدان و كوشد آن،

 ،در لغت »رقهخ« ،خوانندمي »خرقه«لباس صوفيان را 
در اصطلاح  ؛اي از جامه استبه معني پاره و قطعه

اهل فقر پوشند و سوراخ «اي است كه جامه ،تصوف
كهنه و  ،هاي ايشانداشته باشد و چون اكثر جامه

هاي نمادين جنبه ،براي خرقه». سوراخ شده باشد
 هبراي حروف واژ ،از آن جمله .اندبسياري ذكر كرده

خ، دلالت بر خوف و خشيت (خدا ترس  اند؛ خرقه آورده
خيرخواهي و خرابي ظاهر است؛  ،بودن صاحب خرقه)

پوش اهل تسليم است)، راحت ر، دلالت بر رضا (خرقه
 فت است؛ ق، دلالت بر قهرأخلق طلبيدن، رفق و ر

رسوي چها پوش بايد نفس اماره را بر سرنفس (خرقه
قهر سر بر دارد)، قرب و قبول است؛ هـ،   غيرت به تيغ

دلالت بر هدايت، هوان (سبك گرديدن) و هرب 
 ). 211و  45 :1369، سجادي((گريختن) است
ع، صوف، جبه، خشن، فرجي و هاي مرقّخرقه را با نام

از اواسط قرن  ،پوشياند. رسم خرقهفَرَجيه نيز خوانده
زجاجي  را منسوب به ابوعمرو آن و چهارم مرسوم شد

محمدبن ابراهيم بن يوسف بن نيشابوري (از اصحاب 
كه در سال ، ابوعثمان حيري و جنيد و رويم و نوري)

). 462: 1381، محمدبن منور(درگذشته استه.ق. 348
كردند كه مريد از مقام توبه و موقعي به تن ميخرقه را 

، كياني(شدورع گذشته باشد و به مقام زهد درآمده با
معنوي  هخرقه را به لحاظ جنب ،قدما  ).351 :1380

 هارادت و خرق هاند: خرقبه دو نوع تقسيم كرده ،آن
ولايت را نيز به آن  هخرق ،متأخرين). 2(تصوير تبرك
اصل و قصد اصلي  ،ارادت هاند. در تصوف، خرقافزوده

اي است كه نه به خرقه ،تبرك همشايخ است و خرق
بلكه به عنوان بركت  ،بطلانِ آن يا اول هقعنوان نفي خر
؛ انددادهتبرك را به هر طالبي مي هخرق  .يافتن و تَشَبه

 طالبِ صادقِ راغب بود خاصِ ،ارادت هخرق اما
 ،و چون شيخ در مريد«). 464: 1381، محمدبن منور(

 ،تكميل و تربيت هآثار ولايت و علامت وصول به درج
نيابت و خلافت خود  را بهمشاهده كرد و خواهد كه او 

وي را خلعت ولايت  ،به طرفي فرستد ،نصب كرده
 ).346 :1369، سجادي(» پوشاند

قرن  -هجويريجلابي به تصريح  ،ساختمان خرقه
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 ،آستين ،قب :داراي شش قسمت بوده است -پنجم
چنين براي  هجويري هم. فراويز ،گريبان،كمر، تيريز

كند؛ قب: صبر ياجزاي خرقه به مفاهيم رمزي اشاره م
يا فناء مؤانست است؛ آستين: قبض و بسط يا فقر و 

خلاف نفس يا اقامت اندر مشاهده است؛  ر:صفوت؛ كم
گريبان: صحت يقين يا امن اندر حضرت است؛ فراويز: 

: 1369(سجادي،  اخلاص يا قرار اندر محل وصلت است
 ).461و  458

م. 1490، منسوب به بهزاد،»سماع درويشان«بندي نگاره تركيب -2تصوير
ه. ق. موزه متروپليتن، نيويورك، مجموعه راجرز(زريني  930تقريباً

 )1378،97ومراثي،

 و اجزايـي  داراي هركدام صوفيان لباس نگاره در
 است: رنگي به

بر تن صوفيان  ،برشمرده شد ،خرقه يآنچه براي اجزا
لباس عادي مردمان  افراد، اين نيست؛درون نگاره 

 ذكر شد، گونه كه اند. همان خويش را پوشيدهروزگار 
گزيني و تارك دنيا شدن و جدا  عزلت ،نقشبنديه هفرق

 شمردند و درون جامعه ومردم را مردود مي زيستن از
 هر كدام نيز شغلي براي امرار .مردم بودند در ميان

ها را از ديگر لباسي كه آن ،معاش داشتند. بنابراين
پوشيدند. در اين نقاشي ميجدا كند ن ،افراد جامعه

 ،هاي آن كه صوفيان بر تن دارندانواع لباس و بخش
جامه  5،جبه 4،قباء 3ن،قَفطا 2،فَرَجيّه 1،دلق :عبارتند از

  9.دستار يا عمامه 8م،حزا 7ه،لام الفي يا برد 6،دار علمَ
 )118 :1383، دزي(كردند خُطبا دلقِ سياه بر تن مي

جلو باز بود و تا روي پا را  ،فَرَجيّه يقه نداشت
ها در لباس ايرانيان، منزلتي قابل آستين .پوشاند مي

هاي توجه داشتند. در نگاره سماع درويشان، آستين
ها، نوعي احترام و بلند و مخفي نگه داشتن دست

چنين، به منزله  سرسپردگي را نيز در برداشته است. هم
اين وده است. تر ب تر در پيشگاه فردي بزرگ احترام بيش

علمي  مشاغل كه ،كردندلباس را كساني به تن مي
. جنس اين نوع لباس از پشم شتر يا موي بز ندداشت

-آن را بر روي قفطان مي ،تر و بيش دبو

حزام يا شال كمر، از  ).140 :1369 سجادي،(پوشيدند
عناصر مهم پوشاك در اين دوره بود. برش و دوخت 

اما دور كمر را دو سه لا،  قبا در كمرگاه، متناسب بود؛
 پارچه خوب از معمولاً كه شال بستند، پهنايشال مي
-نمي تجاوز انگشت شد، از چهارمي تهيه و مرغوب

كه در حال گريستن  صوفي. )430 :1384غيبي، (كرد
هجري،  به تن دارد. در قرن هفتمدار علم هجام ،است

-اي براي قاضينشانه ،طرحه يا عمامه به رنگ سياه
طرحه (عمامه) را از يك طرف آويـزان  د.ها بوالقضات

گفتند و اگر يك يا ذوابه مي هعذب ،كردند كه به آنمي
علامت رضا و تسليم  ،انداختندبخش آن را بر گردن مي

). اين قطعات لباس 263 و194 :1369د (سجادي، بو
 اسناد بررسي در دوره صفويه، جزو پوشاك مردان بود.

 جريان در صفوي كه خاندان دهديم نشان تاريخي
 راستا، اين در و بودند سياسي به صوفي عقايد تبديل
 كه كردند لباسي معرفي به اقدام تمايز، ايجاد براي
اي كه و عمامه سرخ رنگ به كلاه يك آن، اصلي بخش

دوازده ترك ارغواني سرخ  به افتخار دوازده امام شيعه
 تحت را انياير شيعي لباس نامگذاري، داشت. همين

است(غيبي،  ساخته ماندگار تاريخ در باش قزل نام
1384 :417(. 

 صوفيان هرنگ جام-4-2-3
تنوع  ،كند جلب توجه مي ،آنچه در لباس صوفيان 

)، كه در اين نگاره، كاملاً 3(تصويرستا هارنگي آن
بيانگر مقام  ،صوفيان و رنگ آنه جاممشخص است. 

بايد كه پير به هر  ،در ابتداي طي طريق« ؛آنان بود
رنگي  10براي او صوف ،صورت كه صلاح بيند

 ،صوفيان هرنگ جام ،اندگونه كه آورده آن» برگزيند
هايي كه ناسب با سيرت آنان باشد. رنگتبايست م مي

عبارتند از: رنگ سفيد، رنگ  ،اندبراي صوفيان ذكر شده
كبود، رنگ ازرق، رنگ سياه، رنگ سبز، رنگ سرخ، 

 خود رنگ و رنگ عودي. رنگ عسلي، 
 سفيد  هجام -1-4-2-3

 هدر ميان صوفيان پوشيدن جب ،هجري هدر قرون اولي
ر(ص) بكه از پيغم چنان. رواج داشت ،سفيد پشمي

: سپيد بپوشيد كه بهترين ندروايت است كه فرمود
-سپيد هدربار).153: 1368، جوزيابن(»هاستلباس

از جمله  بايد كه ،صوفي سِپيدپوش« :پوشي آمده است
عمر خود را با صابون انابت  همخالفات، توبه كرده و جام
دل خود را از نقش ياد اغيار  هو رياضت شسته و صحيف

). 162: 1369سجادي، (» پاك و صافي گردانيده باشد
رنگ سفيد در اين نگاره، به صورت شفاف و پاكيزه، در 

 كار رفته است. ها بهدرجه اول در عمامه
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هـ.ق،  930م تقريباً 1490درويشان، منسوب به بهزاد، سماع -3تصوير

)97: 1378موزه متروپليتن، نيويورك، مجموعه راجرز (زريني ومراثي،  

 كبود جامه -2-4-2-3
رنگ  ،نخستين خرقه در ميان صوفيان ،اند كهآورده 

كبود بوده و شعار اصحاب مصيبت بر سوك از دست 
رق را رنگ رنگ كبود و از دادن وصال حق بوده است.
-اند و براي كسي در نظر ميميان سفيد و سياه خوانده

توبه و  هاند كه از ظلمت طبيعت، به واسطگرفته
اما هنوز به نورِ دل و  ؛سلوك، قدم بيرون نهاده باشد

). در 462: 1381، محمدبن منور(توحيد نرسيده باشد
در  كه شده استفاده رنگ اين از نگاره، در لباس افرادي

 توبه جهت بالا، رو به هايهستند و با دست ريهگ حالت
 . اند شده و درخواست از خداوند متعال نمايان

 ازرق جامه -3-4-2-3
ازرق را به معناي رنگ آبي، زاغ، متمايل به سبز و زرد، 

را  »پوشازرق«اند. اي آوردهسرمه كبود، نيلوفري و
را به معناي تصوف نيز  »پوشيازرق«معادل صوفي و 

هجري  قرن دهم-اند. كاشفي سبزواريكار برده هب
رنگ كبود، رنگ آسمان است و « :است گفته-قمري

ـي كـرده باشد و ترقّ ،كسي را زيبـد كه در حـال خـود
 ،روي به بـالا نهـاده و آسمـان كه مـقر ملايكـه اسـت

). در 170و  167: 1369، سجادي(»به رنگ كبود نمايد
صوفيان  هازرق جام رنگ، »سماع درويشان«نگاره 

مراد خود را ترك و از نفس خود «كه دهد نشان مي
افراد بالاي نگاره، كه به نظر سكون و  ».اندروي گردانده
هاي تري دارند و با حالت لباس و دست تعادل بيش

اند، از اين  مخفي در آستين، به تصوير كشيده شده
 رنگ در لباسشان استفاده شده است.

 اهيس جامه -4-4-2-3
وي «نشانگر آن است كه  ،صوفيان هرنگ سياه جام 

 نفس را به تيغ مجاهده كشته و در ماتم نفس نشسته
 نخستيناصحاب مصيبت است.  ، رنگ. اين رنگاست
وقتي كه آدم  ؛يل بوديجبر ،كه رنگ سياه پوشيد يكس

يل با اين رنگ سياه خود را بر ياز بهشت رانده شد، جبر
پيغمبر اسلام (ص) رنگ  اندآورده. »وي عرضه كرد

سياه بر  هفتح مكه عمام سياه را دوست داشت و روز
انَّما «ه يل آيذ در ).154: 1368 جوزي،ابن( سر داشت.

يريد االلهُ ليذهب عنكمُ الرجَّس اهَلَ البيت و يطَهِّركَُم 
 ،پيامبر اكرم (ص) ،اند كهآورده ،)33: (احزاب» تطَهيراً

و سياه به تن داشتند كه حسن (ع) و عبايي موئين 
(س) و علي(ع) را در زير آن جاي  حسين (ع) و زهرا

دادند و اين آيه را خواندند. ابوعبداالله المرشدي و شبلي 
سياه به تن  هجام ،و بسياري ديگر از مشايخ تصوف

شبلي ابتدا، قباء سياه بر تن  ،اند كهكردند. آوردهمي
ال حقيقت عرفان بر وي گاه كه پرتو جم تا آن ؛داشت
جامه سياه بيرون كرد و مرقع در پوشيد. عطار  ،افتاد

در تذكرة الاولياء رنگ سياه جـامه را بـراي مراحـل 
گيـرد و پس از طـي نخستيـن سالـكان در نظـر مـي

-او را به پوشيـدن مرقع فرامي ،مـراتب كمـال
چنين  هم ).161-160، 125: 1369 سجادي،(خواند

اند دانستهكساني [از صوفيه] مي هاه را شايسترنگ سي«
 ،تا جايي كه ؛هواي نفس را كشته باشند ،راستي كه به

نه تنها به رنگ جامه، كه به خويشتن خويش نيز 
ملا حسين  .»رنگي استنپردازند. دنياي اينان جهان بي

رنگ سياه جامه را تشبيه به شب و رنگ  ،واعظ
داند: صوفياني مي كند و آنرا از آنِمردمك چشم مي

اسرار باشد و حال خود را از همه  هكه دل ايشان خزان«
» اوليايي تحت قبايي« هدارند و در پردكس مخفي مي

). 167و  83(همان: » گذرانندبه ياد محبوب ازل مي
رنگ سياه در نگاره، در لباس زير جامه رويي در افراد 

ز تعبير بالاي نگاره، استفاده شده است. نماد زيبايي ا
باشد كه ، مي»است اسرار خزانه ايشان رنگ سياه، دل«

 در بخش سينه و زيريقه نمايان است.
 يآب جامه -5-4-2-3
بخش و آزاد ساختن صمت (سكوت) آن را رنگ نجات 

در نگاره، مشاهده  ).90: 1383 غزالي،(اندفراگير خوانده
شود كه يك فرد در بالا و يك فرد در پايين، در مي
ل ياري رساندن هستند؛ با توجه به اين مضمون، از حا

 رنگ آبي در لباس اين افراد، استفاده شده است.
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 سبز جامه -6-4-2-3
بيانگر كيفيت شهودي و بيان نمادين اين رنگ را  

ديمومت (هميشگي بودن) با دو ساحت آبي و زرد 
-سبز به تن مي هدلقي از پشمين ،ملامتيان .انددانسته
-مياوقات صوف سبز  اغلببر اسلام (ص) پيام. كردند
 قرن نهم-شاه داعي). 79 :1367 گوهرين،ند(پوشيد
دانست. در مشايخ مي مختصرنگ سبز را  -هجري
از سر بيچارگي به درگاه » هامان« ،پيكر نظاميهفت

شود و پيري دعايش مستجاب مي ،نالدخدا مي
 ). 171: 1369سجادي، (آيد مي او سبزپوش به ياري

 سرخ جامه -7-4-2-3
صوفيان را رنگ بيداري و  هرنگ سرخِ جام 

 ،در نگاره). 90: 1383، نصر(اندبيداركنندگي دانسته
قلنداران و  هاست. رنگ جام سرخرنگ لباس بهزاد
). گويا شروع 172: 1369 سجادي،(ملامتيه، سرخ بود

 شود. توجه به اين موضوع، از بهزاد آغاز ميوسير حركت
 خودرنگ مهجا -8-4-2-3
اگر « :گويدمي ه.ق.)، 910يا 906وفات (واعظ كاشفي 

، پرسند كه خودرنگ از آن كيست؟ بگوي اين رنگ
مردم نيكونهاد و خاكي و  خاك است و از آنِ رنگ

بايد كه صفت  ،متواضع. هر كه اين رنگ جامه پوشد
اي كه اگر چون مثابه تحمل بر وي غالب باشد و به

 ). 173(همان: ننالد  ،گرددباك خاك لگدكوب هر بي
 رنگيعسل جامه-9-4-2-3
ترين عالي رنگ بور و شتري و رنگي براي نمايش 

 وده است. بفقر  درجه
  يعـود جامـه -10-4-2-3

رنـگ متمـايل به سياهـي يا سياه متمـايل به 
). 175: 1369 سجادي،( سپيـدي و سرخـي را گـويند

تمايل باشد. اي روشـن كـه بـه قرمز م رنـگ قهـوه
-رنگ لباس هدربار ،»انسماع درويش« هآنچه در نگار

از  ،هارنگاست كه  آن ،هاي صوفيان حائز اهميت است
از تيرگي به روشنايي  ،پايين تصوير به سمت بالا

تا  ،شودها كاسته ميگرايش دارند و از شدت تيرگي آن
 ،عبيداالله احرارفرقه نقشبنديه،  قطبِ هجام ،جايي كه

شود و بيانگر پيوستن به آسمان متمايل مي گبه رن
 ،هاي ديگراما رنگي كه جداي از رنگ ؛عالم فراتر است

بندي دهد و تا حدودي از تركيبخود را نشان مي
بهزاد نارنجي خود  –سرخ  هجام ،رنگي خارج شده

فردي كه در  -است كه با رنگ قرمز تيره يا زرشكي
ه مخاطب قرار پشت ب ،»درويشان سماع«مركز حلقه 

حركت دوراني را به خوبي القاء كرده است.  -دارد
چنين، رنگ قرمز قبه در مركز عمامه سفيد در  هم

بندي و حركت ها، تركيببخش سرپوش نگاره

  هماهنگي به نگاره مورد بحث داده است.
 »درويشان سماع« نگاره بنديتركيب-3-3

 يدن،شن معناي به »سمع و سمع« عربي واژه از سماع
 آمده نيك نام و سرود و آواز دادن، گوش شنواندن،

 و سرور و وجد سماع،«جرجاني:  از نقل به و است
 با كه است صوفيان و عارفان افشانيدست و كوبي پاي
همراه بوده  ايويژه تشريفات و آداب
 آورده الطوسي احمدبن ).428: 1380كياني،(»است
 لهجم اصل حركت« و است حركت سماع: كه است

 جامد آدمي چون نقصان؛ سبب سكون و است كمالات
 در اگر و باشد؛ ناقص نيايد، فعل به قوت از و بماند

 حركات و كند انتقال كمال به نقصان از آيد، حركت
 روح حركت را آن چنين هم و »است هفت آدمي وجود

 را آن و داندمي وحدت به كثرت از و حق به خلق از
). 7: 1382كوب، زرين(خواندمي سماع حاصل
 سلسله از و تصوف اهل از خود الدين بهزاد، كمال

 895 سال در درويشان را نگاره سماع و است نقشبنديه
 حلقه براساس -متر سانتي16×  7/10 اندازه در-ه.ق. 

تصويركشيده  به نقشبنديه، مشايخ و درويشان
 و سكر حال در برخي تصوير، ). درون3است(تصوير 

 در سماعي به دروني حضور در رخي،ب و هستند؛ وجد
بهزاد واقع، در و اند پرداخته خاموشي و ثبات نهايت 
 است. داده  نشان نگاره، اين در را سماع مختلف مراتب

 پير ديگري، و طريقت پير يكي پير، دو تصوير، اين در
 جواني بهزاد نگاره، در. دارند حضور ارشاد، و صحبت

 بالاي چپ، سمت در هك رسد، مي نظر به ساله 25 -20
 ايستاده مرد و است؛ ايستاده  دست در كتابي با تصوير

 جامي عبدالرحمن احتمالاً نگاره، اين بالاي وسط در
 اديبان و نقشبنديه صوفيان از نيز بايد ديگران و است؛
 تاريخ گرفتن نظر در با را مطلب اين. باشند زمان

 نتسكو و زندگي محل و تولد تاريخ و نگاره ترسيم
 نگاره در بهزاد دريافت؛ توان مي نگاره، در حاضر مشايخ
 نقشنديه فرقه مشايخ از اجتماعي درويشان، سماع
 سن نظر گرفتن در با. است كرده  ترسيم را خود زمان

 نظر به سال، 25 - 20 حدود كه- بهزاد سن و مشايخ
-875 هايسال مابين بهزاد، بايد تولد تاريخ -رسدمي

 ه،نگار در ).351 :1380كياني،(باشد  هجري 880
 ،طريقت صوفيه در .است »احرار عبيداالله«بالاترين فرد 
و  بودهشيخ يا پير  قطب، ، متعلق بهبالاترين مقام

حضور پير و در خانقاه و گاه مدرسه  سماع در  مجلس
بندي ). در تركيب352(همان: است  شده برپا مي
ن در حال صوفيا ،آنچهارم سه اين نگاره، در فضاسازي

كه سر -با چند درخت  ،سماع هستند و  بخش چهارم
نُه نفر  ،اند. در بخش اولمشخص شده -به آسمان دارند
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هشت صوفي در  ،در بخش دوم ،صوفي در حال سكر

در حال رقص سماع و نواختن ني و دف (دايره) و 
كه با جوي آب از دو بخش ديگر مجزا -بخش سوم 

(بهاري، انديستادهشش صوفي در حال سكون ا -شده
1383 :95.(  
قوه  از گيريبهره و پيرامون محيط مشاهده با بهزاد

داده  ارائه نقاشي، در انسان از شاعرانه خيال، واقعيتي
 داستاني مضامين از معنوي برداشت حال، است. درعين

 و عادي توصيف وقايع قرباني گاه هيچ بهزاد، آثار در
 در مكنون ر معنايب تأكيد با او. است نشده روزمره
 نماييواقع و زبان بصري تا كوشيده ها،انسان اعمال

 هاي نقاشي ايراني برخلاف نقاشي در را خود مخصوص
هنرمند در اين  ).  84: 1390پاكباز،(كند وارد پيشين،

حاصل از سماع را به  كوشيده فضاي عرفاني ،نگاره
؛ البته اين حالت باحركت لباس بر روي نمايش بگذارد

ها، ها و روي هم رفت لباسهاي آستيندن و گشاديب
حركت دوراني جالبي هماهنگ با حال و هواي عرفاني، 

  ايجاد كرده است.
، در اين نگاره و در قسمت سمت چپ بالا ظاهراً

جامي نيز حضور دارد. درويشان  عبدالرحمن
مسلك در حال چرخيدن و پايكوبي هستند و با  صوفي

با خالق  ،د به سمت آسمانهاي خوبالا بردن دست
ار انجام صورت دو اين حركت به ؛ندشوخود مرتبط مي

وار گرداگرد هم به صورت حلقه انگيرد و درويشمي
 ،رسداند و بعضي در حال شورند و به نظر ميايستاده

تبديل شده  ،اي به حركتي مارپيچياين حركت دايره
غرق بسياري از صوفيان به دليل  )،3تصوير(است. در 

خود شده و در وضعيتي از خود بي ،شدن در آن وادي
با وجود اين وضع و جمع  .اندنابسامان تصوير شده

چهار نفره، هم چنان به پايكوبي و سماع عارفانه 
 هحركات دست و پا و نيز جام تمام .مشغول هستند

رسد با چرخشي كه به نظر مي ،در حال سماع اندرويش
كه در -وي سماوات و افلاك س پله بهپله ،شكل حلزوني

-پيوندند و به حق واصل ميمي -انددوران و گردش
دور خود و  ،شوند، معنايي رمزگونه دارد. درويش

چرخد و سپس مي پير و مقتداي خويش خورشيد
كه حاكي از خودآگاهي و توجه نفس -دست راستش را 

تا از ذات  ،كند بلند مي -است و كفَش به سوي بالاست
كه كفَش به - فيض كند و دست چپش راكسب  ،حق

تا فيض موهبت الهي  ،آوردين مييپا -سوي زمين است
واسط و رابط ميان  ،را به زمين برساند و اين چنين

سرانجام با برداشتن هر دو  .شودآسمان و زمين مي
-دست به سوي آسمان، خود به جوار حق مي

اين جريان حركتي و  ).140: 1384 (ستاري،پيوندد

هاي رهاشده، هاي رهاشده و عمامهيي با شال كمررها
ها، كمك شاياني كرده بندي و شيدايي نگارهبه تركيب

 است.
چهار بخش بودن نگاره بيانگر چهار عنصر اصلي آتش، 

آتش را با نفس  ،باد، آب و خاك است كه در تصوف
 آب را با نفس ملهمه و اماره، باد را با نفس لوامه و

چنين آمده  اند. همطمئنه برابر دانستهخاك را با نفس م
اهل دنيايند،  ،اول همرتب :مراتب مردم چهار است ،است
اهل ملكوتند و  ،سوم هاهل آخرتند، مرتب ،دوم همرتب
آن است كه  انساناهل جبروتند و كمال  ،چهارم همرتب

 ). 233: 1367(گوهرين،  به مقام جبروت برسد
 بخش افقي-1-3-3

-نحصر به فرد مكتب هرات مياز ديگر خصوصيات م
-هاي متقارن و غيرمتقارن، واقعبنديتوان به تركيب

گيري، گرايي در ترسيم گل و گياه، تنوع رنگ در قلم
كاري در غالب بودن رنگ آبي در كل تصوير، ريزه

معماري، مهارت در ترسيم طراحي اندام، تراكم در 
استفاده از  و مركز صحنه، نمايش چندزماني

 .ندي دايره اشاره كردب تركيب
، »تواجـد«هاي با نام -سماع هاوليـن مرتب -

در نگاره، مطرح شده است. » سكر«و » تَساكُر«
دارند كه در اصطلاح  صوفيان كلاه و دستار بر سر

دستار از  برخي. شوديده مينام» پوشيتاج« ،تصوف
سر ديگري كلاه و  بر ،سرانداخته و يكي از صوفيان

سر  راشيدن. تاندسر تراشيده همهو گذارد دستار مي
بوده  صوفيه يكي از شرايط عضويت طالبان در طريقت

صوفي در حال  »نُه«. در اين بخش، تعداد است
 -است 3×3كه حاصل  -» نه«سرمستي هستند. عدد 

ها است؛ به معناي رمز كل و بهشت حاوي تمام قدرت
شود. اين  نشان داده مي »مثلث«زميني، كه با علامت 

، »نه«عدد، نمادي از آتش و آب، نرينه و مادينه است. 
در فرهنگ  عدد تولد دوباره و شروع مقامي بالاتر است.

اند. را نماد عقل مطلق و حقيقت دانسته» نه«عبري، 
» نه«در فرهنگ فيثاغورث، حد نهايي اعداد، عدد 

 1368(انصاريان، است كه ساير اعداد، در آن موجودند 
:46(. 

م، هشت نفر از صوفيان قرار در بخش دو -
دارند كه سه نفر، در حال نواختن موسيقي و چهار 
نفر، در حال رقص سماع و يك نفر، ساكن ايستاده 

اند، كه از هفت است. عدد هشت را هدف و نظر دانسته
آسمان گذشته و به عدد بهشت، رسيده است. هشت را 

اند؛ عددي براي رستاخيز و برخاستن ذكر كرده
-ن، نخستين عدد مكعب و مظهر اتحاد دانستهچني هم

اند. هشت، عددي براي رستاخيز، آغاز تبديل مربع به 
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در فرهنگ اسلامي، هشت فرشته، عرش «دايره است. 
اند. در فرهنگ را كه محاط برجهان است، نگه داشته

چيني، هشت بيانگر شادي، هستي بشر و در فرهنگ 
است. در » رب«و عدد » يهوه«عبري، عددي براي 

طور  فرهنگ مسيحي، هشت تولد دوباره است؛ همان
كه ظرف غسل تعميد هم هشت ضلعي 

). در فرقه نقشبنديه و به 48: 1368(انصاريان، »است
نقل از خواجه عبدالخالق، تعليمات اين فرقه بر هشت 

هوش در دم، نظر بر قدم، سفر «واژه، بنا شده است؛ 
ازگشت، در وطن، خلوت در انجمن، ياد كرد، ب

). در اين 50: 1371(حاكمي، »داشت و يادداشت نگاه
بخش از نگاره، رقص سماع و موسيقي با استفاده از 
دف(دايره) و ني نمايش داده است. شنيدن موسيقي و 
سماع از مباحث بسيار جدي در ميان اهل تصوف، 

 ). 233: 1376، (گوهرين »بوده است
در بخش سوم از نگاره كه با جوي آب از  -

يگر صوفيان جدا شده، شش صوفي قرار دارند. عدد د
اند. در دستگاه دوتايي شش را نشانه اعتدال دانسته

و نمادي از  1+2+3=6اعداد، عدد شش، عدد تام است: 
وحدت اضداد كه به شكل دو مثلث متقاطع (ستاره 

شود. دو مثلث، يكي، با رأس پر)، نشان داده ميشش
آسمان و ديگري، با رأس رو به بالا، به معناي آتش و 

رو به پايين، به معناي آب و زمين. در تصوير نيز بالاي 
اين بخش، آسمان است و پايين آن، جوي آب و زمين. 
عدد شش را به معناي عشق و خاتم سليمان نيز 

اند. در فرهنگ سومري، عبري و مسيحي، دانسته
شش، نمادي از روزهاي خلقت است. عبدالرحمن 

 (كوپر،»داندجود را شش مرتبه ميجامي، مراتب و
). در نگاره، پير يا انسان كامل، در مركز و 24: 1379

ايستاده است. اين بخش از نگاره، بيانگر  بالاي تصوير،
در آداب صوفيان است. بخش سوم و » تجريد«مرتبه 

تر، با جوي جمع مشايخ اهل تصوف و مقامات پايين
ل تصوف، جوي آب در ميان اه« آب مجزا شده است.

نشانگر آب حيات و آب زندگاني است و آن را به 
طور آب را  دهند و همينحضرت خضر(ع)، نسبت مي

(آل  »آورندو زندگاني جاويد مي» االله فنا في«با مرحله 
كه به -). در دستان يكي از صوفيان 23: 1383 رسول،

كتابي قرار دارد.  -الدين بهزاد استاحتمال زياد كمال
اي ه در تصوف، داراي معاني گستردهكتاب و نوشت

هاي نظم و نثر، يكي از است. تأليف و تصنيف كتاب
هاي كارهاي صوفيان اهل قلم بود؛ كه آراء و انديشه

كردند. دركنار صوفيان، خود را از آن طريق، ثبت مي
هاي رنگارنگي نقش شده است؛ اما آنچه بخش گل

-وجود گلكند،  هاي ديگر، متفاوت ميسوم را از بخش

اي از عرفان و هاي زنبق است. گل زنبق، نشانه مرتبه
نمادي از عشق عارفانه است. گل زنبق، گل مريم عذرا 

است و ايريس، رابط » ايريس«و نشانه خداي يوناني 
ميان خدا و آدميان بوده است؛ اين بخش، بين آسمان 

هاي صوفيان قرار گرفته است و بيانگر مقام ديگر و
). با 370: 1376گوهرين، (ام عشق استبالاترين مق

ها توجه به درجه و مقام هر كدام از صوفيان، رنگ گل
 .)293 :1380(هال،متفاوت است 

نيز بر بالاي تعدادي از  چهارمدر بخش  -
صوفيان، درخت شكوفه ترسيم شده كه در ارتباط با 
مراتب اين افراد است. در بالاي تصوير عبيداالله احرار 

كه -هاي ريز ي تابلو، درختي با شكوفهدر مركز و بالا
تر و نسبت به ديگر درختان شكوفه، پربارتر و تيره

تصوير شده است و بر بالاي  -تقريباً بدون برگ است
تر از ديگر كه روشن-تصوير بهزاد درختي قرار دارد 

كه بيانگر -درختان و بدون شكوفه و پربرگ است 
ره، سه درخت جواني بهزاد است. در اين بخش از نگا

اند. سرو، سرو و چند درخت شكوفه، ترسيم شده
نمادي از جاودانگي و حيات پس از مرگ است؛ آن هم 
به بركت عمر طولاني و هميشه سبز بودن آن است. 
در اين بخش از نگاره، سرو آزاد به تصوير در آمده 

در بيان نمادين عرفان، درختان، نماد اَبديت  است.
ا كه نهايت و آخري در اين بخش، هستند؛ به اين معن

بخش چهارم، بيان   .)579 :1382 (شواليه،وجود ندارد
هاي آسماني و فضاي جاوداني است كه در آن، انسان

ها در اين بخش، با آرامش كامل حضور دارند. لباس
شود و ها وجود دارد، نمايان ميخاصي كه در نگاره

ن از ها، پوشيده است كه نشاهاي نگارهحتي دست
 نماد احترام در برابر مقام والا است.

 فرم در دو بخش عمودي-2-3-3
اگر از جايي كه عبيداالله احرار (پير طريقت نقشبنديه) 
ايستاده، به صورت عمودي، تصوير را به دو نيم تقسيم 
كنيم، در هر طرف وي، يازده نفر قرار دارند كه در 

را عددي رسند. يازده اتصال با وي، به عدد دوازده مي
اند كه با يك عدد ديگر، به كمال براي تخطي ذكر كرده

رسد. دوازده در اسلام، نمايانگر دايره كامل و نمادي مي
از نظم كيهاني است. حضرت صادق (ع)، براي معرفت 

كنند: در احوال صوفيان به دوازده منزل اشاره مي
منزل ايمان، منزل معرفت، منزل عقل، منزل يقين، «

م، منزل احسان، منزل توحيد، منزل خوف، منزل اسلا
 »منزل رجا، منزل محبت، منزل شوق، منزل ولَه

ها در نقش عمودي، ). ستون46: 1368، (انصاريان
هاي عمودي، ايستايي، صلابت، براساس تحليل فرم

 استحكام و شاخص خرد انساني است.
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  درويشان نگاره سماع تحليل. 1 جدول 
هماهنگ در عناصر بصري  بنديانواع تركيب

نگر فرم لباس و  
ويشانتصوير نگاره سماع در بنديتحليل تصويري تركيب   

 
، در فضاگيري جاي بندي عمودي: تركيب

استفاده از  ها،ايستايي راستاي لباس بلند پيكره
درختان در  طبيعت وهاي انساني، چهره حالات و

منحني در ارتباط مناسب با مضمون  و فرم عمودي
تمركز  و گردش هاي انساني و پيكرههدايت ديد  و

صورت هوشمندانه توسط هنرمند  به ،هاهبه نگار
انجام شده است. نگارگر  

  
تركيببندي دوار در پيكرهها و لباسها: دايره 
ساده ترين منحني و در واقع كثيرالاضلاعي است كه 
داراي اضلاع بي نهايت است و چون آغاز و انجامي 
دايره مقدس است؛ زيرا  ندارد، دلالت بر ابديت دارد.

نه بالايي دارد و نه پاييني و گردي دايره، 
 تركيببندي با .طبيعي ترين شكل قلمداد مي شود

شكن  چين و گام با هم دواير متحدالمركز و
ناسبي با ارتباط م ها به صورت دوار، لباس

ده است.موضوع عرفاني برقرار كر  

  
هاي ها و لباسنمادين با پيكره نور و رنگ
 لباس در آنچه جايگاه عرفاني: صوفيان در

 هاست آن رنگي تنوع ،كندمي توجه جلب صوفيان
 جامه. باشدمي مشخص كاملاً ،نگاره اين در كه

 رنگ. است آنان مقام بيانگر ،آن رنگ و صوفيان
-رنگ. باشد آنان سيرت با مناسب بايد صوفيان جامه
: از عبارتند ،اندشده ذكر صوفيان براي كه هايي
-رنگ سياه. رنگ ازرق، رنگ كبود، رنگ ،سفيد رنگ

رنگ سفيد، رنگ  ها،رفته جهت لباس كار ههاي ب
كبود، رنگ ازرق، رنگ سياه، رنگ سبز، رنگ سرخ، 

جامه  ،ود رنگ و رنگ عوديرنگ عسلي، خ
). 153: 1368، ابن جوزي(سفيد  

 

 
 

  ه)(مأخذ: نگارند 
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 ژادن دراويشان (معرك سماع نگاره بندي تركيب تحليل-4تصوير

،224:1386( 

فرم دايره: شايان ذكر است كه نگاره سماع  -3-3-3
هاي دوره تيموري، دو كانون درويشان، مثل ديگر نگاره

دارد. نقطه تمركز اثر، دقيقاً در مكاني است كه چهار 
اي ترين دايره، دايره). مهم4درويش قرار دارند(تصوير

ر، اگر است كه درويشان در آن، قرار دارند. از سوي ديگ
مركز پرگار را در محل استقرار درويش مركزي و در 
حلقه اصلي سماع، قرار دهيم و دوايري تو در تو و با 
مركز يكسان رسم كنيم، مجموعاً دوازده حلقه خواهد 

  گيرد.شد، كه كل نگاره را در بر مي
 رنگ و نور -4-3

نواختي حاكم است كه  در سراسر نگاره، نور ملايم و يك
منطبق با فضاي مراسم سماع است و فقط در كاملاً 

كمي  -كه نمود آسمان است -قسمت بالاي كادر
شود، با تر است. در تجزيه رنگي كار مشخص ميروشن

هاي گرم و كه بهزاد، تقريباً به يك اندازه از رنگ آن
سرد استفاده كرده است؛ اما غلبه رنگ گرم در كار 

سر(عمامه) با  ها و پوشششود. چهره تر ديده مي بيش
عنوان  مندي اين بخش، به رنگ روشن و سفيد، از ارزش

مند انسان، خبر  گيري و كانون نيات ارزشمركز تصميم
 بعدي كه است نور همان رنگ، از عرفا دهد. سخنمي

صورت دو  ها، بهلاهوتي دارد. تيرگي در لباس و فراتر
 شرط مثلث و دو خط متقاطع قرار دارد. صوفيان هيچ

 حفظ جهت در كه آن ندارند؛ مگر پوشش در صيخا
 از دوري و شهرت، تظاهر و تفاخر عدم گرما، و سرما

 بر عدم تكلف انساني، والاي درجات ارتقاي دنياخواهي،
و  تواضع سبب الهي، قرب لباس، تكثير از دوري لباس،
كه -عارفانه  سلوك بنابراين، باشد. فساد و كبر از به دور

 هايرنگ و لباس در بايد -است نمكا و فراسوي زمان
ها، لباس بندي شود. در مركز اين رنگ هويدا نيز آن

هاي تيره و آبي كبود، افراد مشهور و تاثيرگذار در رنگ
اند و نور سرپوش عمامه از درخشاني و تصوير شده
تري برخوردار است. (اميراينانلو، مصاحبه  تأكيد بيش

 ).1395شخصي، 

 يريگ جهينت
هاي عرفاني متجلي شده در انديشه ،نگارگريدر آثار 
است. تحت تأثير صورت نماد و رمز پيدا كرده  ،ادبيات

دربار  كه عمدتاً محيط كار هنرمندان عهد تيموري
روابط خاصي ميان عرفا، شــعرا و ، پادشــاهان بود

مكتوب  ،صورت تاريخي هنرمندان وجود داشت كه به
 شدفكر و انديشه سبب تبادل ت ،شده است. اين روابط

مستقيم يا غيرمستقيم بر تفكر طور  به ،و در نتيجه
 زبان درك هايراه از يكيتأثير گذاشت.  انهنرمند

ترسيم  در شده ايشان پذيرفته نمادهاي شناخت عرفا،
 گيري در فضاي نگارهآن و جاي رنگ و فرم لباس

 نام تغيير ها،و مكان هازمان گذر در نمادها اين. است
 . اندداده
بررسي نگاره سماع درويشان،  سعي شد به مقاله اين در

الدين بهزاد، هنرمند ترين آثار كماليكي از ارزنده
هاي مشهور دوره تيموري و صفويه، پرداخته شود. يافته

 دهد:پژوهش نشان مي
 هايآستين با بلند و گشاد هايلباس كاربرد -1

رابر مقام نشان از احترام در ب صورت نمادين، بلندتر به
پذيري دارد. والاتر و حالت سرسپردگي و ولايت

هاي لباس هاي آستين بلند از شاخصهچنين لباس هم
عالمان و روحانيون است كه همواره خود را مصداق 

 دانند.، مي»عالم محضرخداست«
 در رهاشده و حتي گردن دور در رها هايشال  -2
رهايي  خبر از رهايي تعلقات دنيوي و نوعي نگاره، متن

كه  دهد. باتوجه به ايناالله مي از خود در مسير فناء في
ترين مراكز فرماندهي ترين و اصلي، يكي از مهم»سر«

بدن در انسان است، پوشش آن هم از نوعي احترام 
خاص برخوردار است؛ خصوصاً در اين دوران. نمايش 

هاي رها شده، احساس عميق اين شيدايي با عمامه
 كند.تر به مخاطب القاء مي هنرمند را بيش

داشته  انسان به ايويژه خود، توجه آثار در بهزاد  -3
 نقاشي در انسان از نماييواقع به تلويحاً، او است.

 تجسمي و نظري مباني از كه آن بدون و پرداخته
 نوعي مروج باشد؛ كرده ايراني، عدول نقاشي

 است. آشنايي شده نقاشي ايراني در نماواقع پيكرنگاري
هنرمند با اين نكات، منجر به استفاده مناسب از 

 ها شده است.بنديتناسبات طلايي در تركيب
بندي موقعيت لباس و تنوع رنگ، بهزاد از طبقه -4

خوبي  هاي متفاوت، بهجهت شناسايي افراد با جايگاه
طور كه تنوع رنگ در هستي،  بهره گرفته است. همان

ها نيز يكي گنشانه قدرت و حكمت خداست، تفاوت رن
هاي الهي براي شناخت افراد و محصولات از نعمت
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 مشابه است.

شيوه بازسازي طبيعت، خلق جهاني مستقل و يا  -5
ها، درختان، كوه، بهشتي اين دنيايي مشتمل بر انسان

طبيعت و ساير اجزا است؛ اما متعلق به زمان واقعي 
زندگي او و القاي احساس عرفاني از سماع درويشان، 

در ذوق وصل به محبوب يكتا را به نمايش  كاري
 گذاشته است؛ وصل بين عالم زمين و آسمان.

ها و بنديهاي بصري اعم از تركيبتمامي نشانه
طراحي لباس در راستاي اعتلاي انسان به سمت خالق 

عنوان  ، بهو عرفان ادبيات هلذا از دو جنباند. قرار گرفته
 هي و نيز انديشمنبع الهام براي توليد آثار نگارگر

كه تحت تأثير اين شرايط رشد و  ،عرفاني خود هنرمند
در نهايت باعث شده، بهزاد را نگارگري  بلوغ يافته،

اي نو در نگارگري ايران شكن و مبدع شيوه سنت
بندي اثر، بناميم. بيان تصويري قوي در ارائه و تركيب

مند ذهن نقاش و تمايز شيوه و نشان از ساختار نظام
تواند وي داشته است. اين شيوه، امروزه نيز مي روش

در زمينه ايجاد آثار گوناگون هنر اسلامي، جايگاهي 
 متعالي در راستاي خلق آثار روايي داشته باشد.

  پي نوشت 
 خطُبا بود. مختلف هايرنگ به پارچه قطعات از مركب دراز، رداي . دلق: نوعي1

 . )118: 1383دزي، (كردندمي تن بر سياه دلقِ
 به نزديك و كوچك تكمه آن، سينه روي كه يقه بدون و باز جلو . فرجيه: لباس2

 ساق پايين تا آن درازي و بود فرجيه از تركوتـاه آن هايآستين. انددوختهمي هم
  ).105 همان:(بستند مي بزرگـي و پهن شـال آن روي بر و رسيـدمي پـا
 بنيش قباي را اسلام پيغمبر قباي داشت. تكمه جلو از كه دارييقه .قفطان لباس3

  ).222: همان(خواندندمي
 لباس نوع اين. اندكرده ذكر) ص( اسلام پيامبر هايسلبا از قباء همانند را .قباء4
-پوشيده مي قفطان و قباء فرجيه، زير تر بيش و بود كوتاه و دراز گونه دو به

 . )74: همان(شد
 رنگ از متفاوت ايپارچه با آن حاشيه گرداگرد و هاسرآستين كه .جبه: لباسي5

 در دوست و محـبت علـم« كه كردندمي تـن به را آن كساني و بود اصلي پارچه
 »باشد شده علم جوانمردي و مردي به مردان معركه در و افروختـه معرفت ميدان

  ).138: 1369 سجادي،(
 و انداختندمي شـانه روي بر كه ضخيم و دراز پشمي پارچه دار: قطـعه .جامه علَم6

 به دوختندمي حاشيه برآن اگر. بردندمي كار به خواب جامه عنوان به را آن هاشب
  ).269 و 42 :همان(گفتندمي) مشملَه شمله،( شَملَه آن
 قفطان روي بر كه بوده بز موي يا شتر پشم جنس از .لام الفي يا برده كمربندي7

  ).91همان: (بستندمي
 سر به طرَبوش دور به شدنپيچيده دور چند از پس كه سفيد ام: شالي.حز8

 . )194 و 9 :همان(افتادمي سر پشت آن از بخشي و گذاشتند مي
 آن دور به طرحه و بوده سر قالب كه كلاه و نوعي عمامه از بخشي .دستار:9

 جملات آن روي بر اغلب كه بود ضخيمي پشمي پارچه از فس. شدمي پيچيده
 طربوش، زير اغلب. نوشتند مي قرآني آيات يا »االله رسول محمد االله اله الالا«

 ).193 و 159 :همان. (گذاشتندمي سر به) طاقيه( عرقچين
 .صوف پارچه پشمي.10

 منابع  
).چ. سوم، تهران: مركز 1395، ترجمه محسن قرائتي(قرآن كريم

 هايي از قرآن. فرهنگي درس
، در مجموعه آثارش اميعرفان ج). 1383(سوسنآل رسول، 

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
، عليرضا ذكاوتي تلبيس ابليس ).1368ابن جوزي، ابوالفرج(

 قزاگزلو، تهران: نشردانشگاهي.

 مينياتور مكتب گيريشكل و بهزاد )1382م.( .م اشرفي،
: تهران ترجمه نسترن زندي، ،ميلادي 16 قرن در بخارا
 .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت
 ). مصاحبه شخصي.1395، معصومه(اميراينانلو
 ، تهران: پيام1، جلد . عرفان اسلامي)1368، حسين(انصاريان

 زادي.آ
، مجموعه مقالات الدين بهزادكمال ).1383، عباداالله(بهاري
 المللي، تهران، فرهنگستان هنر.بين

 ،اسلامي معماري و هنر). 1381جاناتان( بلوم، و شيلا بلر، 
 .سروش: تهران اشراقي، رجمه اردشيرت

: تهران ،امروز تا ديرباز از: ايران نقاشي). 1390رويين( پاكباز،
 .سيمين و زرين
دوره  مردم، و هنرايران،  در آرايي).كتاب1345اكبر( ،تجويدي

 .9-5 ، 49، شماره  5
، ماهيد 15روزنامه شرق،  هرات،  مكتب ).1390جاويدي، مهيار(

14. 
مقالات  همجموع ).1385و مهدي هراتي( اصغر، جواني

 تهران: شادرنگ.، نگارگري مكتب اصفهان
، چ. چهارم، تهران: سماع در تصوف). 1371(اسماعيلحاكمي، 

 دانشگاه تهران.
، المعارف بزرگ اسلاميدائره). 1383(يغلامعل، حدادعادل

 المعارف اسلامي.تهران: بنياد دائره
 يعل ديس االله تيآ سرپرستي) به 1362جهان اسلام ( دانشنامه
 ي،تهران، ايران.ا خامنه

، فرهنگ البسه مسلمان). 1383پيتران( دزي، راينهارت
 حسينعلي هروي، چ. دوم، تهران: علمي فرهنگي.

 ،يازدهم صوفيه، چ. ميراث ارزش ).1382(نيعبدالحس كوب،زرين
 تهران: اميركبير.

 گيچگون ). بررسي1378زريني، سپيده و مراثي، محسن(
مكتب  هنر نگارگري گيري شكل در عرفان اسلامي تأثيرگذاري

 .105-93،  7، شماره  نگرهصفوي،  تبريز و تيموري هرات
 چ. ،مدخلي بر رمزشناسي عرفاني ).1386(جلال ستاري،

 .مركز: دوم، تهران
، پوشيجامه زهد: خرقه و خرقه). 1369، محمدعلي(سجادي

 تهران: علمي فرهنگي.
 ترجمه ناهيد ،ايران دربارهاي هنر ).1380علاء(ابوال ،سودآور

 .كارنگ: شميراني، تهران محمد
). 1395ابوالقاسمي( ميرزا محمدصادق و ، فاطمهشهكلاهي
 در آثار كمال الدين تناسبات انساني و هاپيكره تنوع بررسي
 .99-91، 39شماره  نگره،بهزاد،  

رجمه ، تفرهنگ نمادها). 1383، ژان و آلن گربران(شواليه
 ، تهران: جيحون.3 جلدسودابه فضايلي، 

، 1، جلدكيمياي سعادت). 1383، ابوحامدمحمد(غزالي
 كوشش حسين خديوجم، چ. يازدهم، تهران: علمي فرهنگي. به

هشت هزارسال تاريخ پوشاك اقوام ). 1384غيبي، مهرآسا (
 ، تهران: هيرمند.ايراني

هاي  ره). هندسه پنهان در نگا1382، خشايار(زاده قاضي
-3، 6شماره  خيال(فرهنگستان هنر)،الدين بهزاد،  كمال

29. 
كاظمي، مهروش؛ شعاريان ستاري، ويدا و صديق اكبري، 

 ). مفهوم و جايگاه فضا در سه نگاره1391سحر(
 -43، 8شماره  جلوه هنر،الدين بهزاد، استاد كمال هاينگارهاز 

52. 
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 فر،شايسته مهناز ترجمه ،ايراني نگارگري ). 1381شيلا( كنبي،
 .اسلامي هنر مطالعات مؤسسه: تهران

، ترجمه فرهنگ مصور نمادهاي سنتي). 1380ي سي(ج كوپر،
 سليمه كرباسيان، تهران: فرشاد.

دوم، تهران:  ، چ.ايران در خانقاه تاريخ). 1380(محسن كياني،
 طهوري.

 ، ترجم عربعلي شروه، تهران: ران اي  ي اش ق ن ).1369(بازيل، ري گ
 عصرجديد.

-1جلد ، شرح اصطلاحات تصوف). 1367، سيدصادق(گوهرين
 ، تهران: زوار.2

 با مقدمه و تصحيح ،اسرارالتوحيد ).1381منور( محمدبن
 : آگاه.، تهران. پنجمچ ،2، جلدكدكنيمحمدرضا شفيعي

). سماع درويشان در آينه تصوف، 1386، سيد رسول(نژادمعرك 
 .224، 22-21، شماره خيال
 و محمد، خزايي ؛حبيب االله، آيت اللهي ؛السادات، اشرفلرموسوي

 هنري مديريت ابعاد بررسي). 1384(مجتبي، انصاري
-87، 21، شماره 21، دوره بهزاد، هنرهاي زيبا الدينكمال

96. 
پور، فريده و گودرزي، مونسي سرخه، مريم؛ طالب

نوع لباس و نمادهاي رنگ در عرفان ). 1390مصطفي(
، شماره 2، دوره هنرهاي تجسمي -هنرهاي زيبا، اسلامي

44 ،5-14. 
مجموعه  هنر و معنويت اسلامي،). 1383(سيدحسيننصر، 

 مقالات در زمينه حكمت هنر، تهران: فرهنگستان هنر.
 گذاريشيوه جاي به جديد نگرشي).1383ويس، فردريك(

 مقالات ، مجموعهبهزاد مينياتورهاي در پيكره آدميان
 هنر، فرهنگستان تهران، بهزاد، دينالكمال الملليبين همايش

317-329. 
اي نمادها در هنر شرق و فرهنگ نگاره). 1380(جيمزهال، 

 ، ترجمه رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر.غرب
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Abstract  
Throughout the centuries, Iranian artists have created arts using their clever and refined 
tastes, which are both sensual and spiritual. The painting 'Sama-e Darvishan' (dance of the 
Sufi dervishes) by Kamal al-Din Behzad, has hidden and unidentified layers, the analysis and 
interpretation of which is the object of this research.  
It is assumed that looking through the principles of visual arts and designing clothes, we can 
find a meaningful relationship between the concepts of form, theme, composition, and color 
in 'Sama-e Darvishan' painting. The present research seeks to answer the following 
questions: Are the elements used in the aforesaid work sued for a particular purpose? What 
techniques have Muslim artists employed to reflect and present their line of thought? 
The research has been conducted through a descriptive-analytical method of research and 
desk study of library sources. The study of the appearance of the figures and their clothes in 
'Sama-e Darvishan' miniature by Behzad and the analysis of the visual attributes of the form, 
composition, color, light and darkness indicated that in the design of the clothing of the 
dervishes, loose clothes with long outsize sleeves, are a symbol of respecting the lofty 
position of the beloved divine and the state of devotion and submission while the loose 
scarves sometimes left on the ground, each intend to deliver a specific concept. Presentation 
of human and spiritual dispositions in the composition and designing the clothes is also a 
kind of innovative symbolism to infuse a specific sense to the audience. 
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